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ترين  ميلادی بود که رم، با شکوه ۴١٠در سال 
 ی طلايی خود را پشت امپراتوری جهان، دوره

در سرتاسرِ . بر آن تازيدند قوام بربرگذاشته و اسر
که پر  رسيد هايی به گوش می انِ متمدن، زمزمهجه

سه سال بعد، . اعتقادی بود از وحشت و بی
کيشان، اِتهامی به روميان زدند مبنی بر اينکه کافر
توجهیِ روميان به مقدسات مذهبی، سبب خشم  بی

رشان را مغلوب ساخته خداوند عليه آنها شده و شه
آگوستين قلم  هنگام بود که سِنت ت؛ در ايناس
ز اين اتهام وا خواهد مسيحيت را ا دارد و می میبر

ی  ها آغازی گشت بر اثر اديبانه اين نوشته. رهاند
شده  آگوستين که بعدها در تاريخِ کليسا همواره به عنوان مرجع از آن استفاده می

 ١۵آگوستين، پس از . بودنداست و اهل کليسا نيز احترام بسياری برای آن قائل 
اين «که : نويسد گذارد؛ او می می شهر خدا راکند و نام آن سال کارش را کامل می

ريخ و انکارِ خدا بنگريم و ی گذرای تا شهر، بسيار باشکوه است چه به آن در دوره

                                                            

 ٢٠٠١سال هِرد در . که توسط پاتريک ل» گوستينآ نتشهر خدای سِ« ست از  ای اين متن ترجمه -  ١
  .نوشته شده است



اما در . ». ..ها به حساب آوريم ی زمان همهی اثری جاودان در  را به مثابهچه آن
اگر چه اين شهر آرزوی تمام « :نويسد او می] زمينی[ ا شهری ديگررابطه ب

. »شود های جهان است ولی در هر صورت از طريق قوانين شهوانی اداره می ملت
 ،تنِ مخاطب با اين دو نوع شهر استا او در پی آشنا ساخشهر خددر جای جای 

هم مربوط هستند، يعنی اينکه از چه زمانی بنيان گذاشته شدند و اينکه چگونه به 
زد که هدف پردا لب میها چگونه است و در نهايت به اين مط سبک زندگی در آن

  .غايی اين دو شهر چيست
  

و بانی شهر خدا  1)قابيل( نويسد بانی شهرِ زمينی فردی بود به نام کِن آگوستين می
 توان گفت که حضرت آدم با خوردنکه میدر حالي. 2)هابيل( نام اَبِله فردی ب
گذار شهر زمينی بوده است واقع ارتکابِ نخستين گناه، بنيانی ممنوعه و در  ميوه

تحت «. دهد که کِن را به عنوان بانی شهر زمينی به حساب آورد ترجيح می ولی او
بار خون انسان را مکيده بود و اين واقعه از  تيار کِن بود که زمين برای اوليناخ

الا اولين ح. »طه با خلق جهان سراغ داريماولين مدارکی است که از او در راب
گوستين معتقد است تمام بشر در يکی آخواهد باشد اما  موسس شهر خدا هر که می

هايی است  ها شامل انسان يکی از اين شهر. داز اين دو نوع شهر زندگی خواهند کر
يکی از . دندگونه پيشه کرد در حاليکه در ديگری زندگی خداکه زندگی بشری دارن
که دومی تا هميشه از رنج شود در حالي های الهی برخوردار می آنها دائما از موهبت

. کند ن دو شهر از دو نوع عشق حکايت میبنابراين اي. ذاب استان در عشيط
دهند و ساکنان شهر  ه خود را بر عشق به خدا ترجيح میساکنان شهر زمينی عشق ب

ها لذت را در تن  اولی. تن های ها و هوس عشق به خدا را بر خواهشخدايی 
  . ها لذت را در وجود خدا جويند در حالی که دومی می

  
کند، خانوارهای متعددی را  ر خدايی که روی زمين نقش بازی میآن بخش از شه

شود راه واقعی  ها فرمان رانده میبر اين خانوارای که  گيرد؛ نيز شيوه میدر بر

                                                            
1 ‐ Cian 
2 ‐ Abel 



بايست زندگی  ين شهر بر طبق آن میاصولی که ا. فرمان راندن بر کل شهر است
خير و سعادت به اعضا گفته  کند و نيز آنچه که از طرف رييس خانوار به عنوان

  .اند ی آن شود، دو دستور عمده می
  

در پرتوِ زندگیِ روحانی مسيحيان، آگوستين معتقد است که بايد تعادلی بين زندگی 
و يک زندگیِ همراه با تامل و  )درگيری جامعوی(ی مسيحیِ فعال  يک فرد به مثابه

بيشتری روی دومی  جای تعجب نيست که آگوستين تاکيد .تفکر، وجود داشته باشد
 پذيری از انديشه افلاطونی تامل در بزرگترين خوبی، آگوستين، تابا تاثير. دارد
البته او . ای به برتری تفکر و تعمق در سراسر زندگی مسيحی معتقد است اندازه

ذيرد و از خطر غرق شدن در پ ی مسيحی را می ت زندگی فعالانههمچنين اهمي
آگاه  -  گيرد نديده می که خدمات عيسی را در بدن انسان - مسيحانه) زهد(تفکر 
ن مسئله نيز هست که اگر در کنار اين تاکيد بر زندگی فعالانه، او متوجه اي.  است

ر جايی از د سيحیرِ مسيحی همراه نگردد، فرد مجوش با تدّبو رجنبزندگی پُ
را ندارد که چنان هيچ فردی حق آن«به بيان خودش . ايستد میحرکت رو به جلو باز

فرد حق اين را هم . در زهد و تامل غرق بشود که از همسايگان خود قافل شود
ندارد که چنان در زندگی روزانه غرق شود که از تامل در تجليات خدا غافل 

  .»شود
      

گذارد   در اختيارشان می پدر بزرگوارد از آب و غذايی که در زندگی زمينی افرا
برکت رشود که از نور پُ ی آنها مانع از آن می های تيره ما قلبشوند ا برخوردار می

آن بزرگوار بهره گيرند و بنابر اين در برابرِ برخورداری از نعمات، شکر او را 
مغرور خود را ترجيح و خدايانِ مذهبی ها زندگی غير زمينی. آورند جا نمیه ب

. شوند خوشايند می -که همان توان حاکم آنها است  –دهند و از توان خودشان  می
کند که افتخارات و موهبتهای  اغلب اوقات، طمع و خودخواهی حاکمان، کاری می

ی خود را  راد زير سلطهگيرند تا جايی که اف الهی را به بهای حکومتشان نديده می
  .اندازند آزاديشان جنگ به راه میرای کنند يا ب در بند می

  



،  ی را پوشانده استای که دور تا دور زندگی زمين در کنار خصوصيات فيزيکی
ای وجود دارد که زندگی  های روحانی و معنوی آزاردهنده يک سری ويژگی

: نويسد آگوستين می. اندازد کنند را به مخاطره می افرادی که در اين شهر زندگی می
چرا که ... آيد هيچ سودِ راستينی حاصل نخواهد شد  که بوی مذهب نمی در جايی«

اگر انسان، بدن خود را به لذايد دنيوی بسپارد و گناهی را مرتکب شود همانا 
يم اقتدار او شود خود را به نفوذهای خداوند را نديده گرفته است و به جای اينکه تسل

 س اگر چه زندگی منظمِ زمينیپ. »صفت فروخته است ی شياطينِ دون کننده تباه
گردد؛ دليل آن  د راستين حاصل نمیطلبد ولی سو پيروی انسان را از قوانين آن می

هم اين است که ما تنها قوانينی را که سبب اجرای عدالت و اخلاق می شوند صرفا 
اين خطر قرار دارند که مورد  قوانينِ زمينی همواره در. می توانيم در دين پيدا کنيم

ها صورت گيرد يا به نفع شخصی آن های غلطی ازه واقع شوند يا تفسيراستفادسوء
در اين شهر هيچ قانونی فراتر از قانونی که حاکم شهر خواهان آن . اجرا شوند

از نظر آگوستين تنها مزيتی که ساکنان شهر زمينی دارند اين . است وجود ندارد
. شوند د، گناهکار شناخته میدس عمل نکنناست که اگر آنها در چهارچوب کتاب مق

و دامن خود را به گناه  گردند ت میمس، به نظر آگوستين، از غرورشان سراينها
 دقيقا اين است ی اين حرفها همهگوستين از مطرح کردن منظورِ آ. سازند آلوده می

منشانه را پيشه کند شخصِ گناهکار، از روی غرور زندگی پارسا که هنگامی که
حضور داشته باشد و پادشاهی کند، او گناه خود را که همان  بدون اينکه مسيح
  .کند بود پاک می 1انکار کلام خدا

  
اما . صلح و آرامش: ين دو شهر يک خصوصيت مشترک دارنداز نظر آگوستين ا

شهر زمينی در . گيرند های متفاوتی را پيش می آنها برای رسيدن به اين هدف شيوه
اما اين شهر تنها در . ی منظم است عهجستجوی يک صلح زمينی و يک جام

های مديريتی بشری  شود که بر هوش و توانايی یصورتی به اين هدف خود نائل م
ا تنها زمانی به صلح کامل شهر خدايی نيز در جستجوی صلح است، ام. تکيه زند
نويسد آنها  آگوستين می. و فرمان خدايی باشد يابند که تحت نظارت دست می

                                                            
1 ‐God’s word 



يابند که آن را با شرايط صلح در حالت معنوی يگانه  صلح دست می هنگامی به اين
ه  اين دو شهر که ، به خاطرِ همين اختلاف در دستيابی به صلح است ک][...ند کن

  . افتد شان درگيری اتفاق می کنند و بين گاهی با  هم برخورد می
  

خاطر  تنها چيزی که هميشه در شهر زمينی جاری است، مرگِ ابدی است به اين
. اموش کرده استکه آنها خدا را فراموش کردند و خداوند نيز بالطبع آنها را فر

را تنها بگذارد افتد که خداوند آن مرگِ روح زمانی اتفاق می«دهد  آگوستين ادامه می
بنابر اين . آيد گذارد مرگِ جسم پيش می طور که وقتی روح، جسم را تنها میهمان

که خداوند از روح بشر افتد  زمانی اتفاق می - بشر ی تمام وجوديعن - مرگ هر دو
در اين هنگام نه خداوندی وجود دارد که به روح جان . را تنها بگذاردبگذرد و آن

  .بياوردکه جسم را به حرکت درببخشد و نه روحی در کالبد وجود دارد 
    
  .ماکياولیاثريست از نيکولو  1شهريار 

  
قبل از نگارش اين کتاب، فلاسفه، مشترکا 
ی  بر اين اعتقاد بودند که رابطه

مخصوصی بين اخلاق خوب و اقتدار 
 بسياری از نويسندگان. وجود داردمشروع 

در قرون وسطی  به خصوص آنهايی که(
هايی در  نوشتهنامه و  سياست و رنسانس

اعتقاد داشتند که ) رابطه با سياست دارند
قدرت سياسی تنها زمانی به حق  استفاده از

است که توسط حاکمی اِعمال شود که 
. اش سرشار از تقوا باشد شخصی اخلاق 

خواهد موفق  کردند که اگر می ران حاکم، همواره به او گوشزد میبنابراين، مشاو
                                                            

" تحليلِ قدرت : شهريار " ی استنفورد، ذيل عنوان  مطلبِ مربوط به اين کتابِ مکياولی از دانشنامه -  ١
  .برگرفته شده است



ی انتقال آن  به اين معنی که سلطنتش در صلح و آرامش دوام يابد و زمينه –بشود 
، بايد از اين امر اطمينان حاصل کنند که ]حاکمان[آنها  -  راهم گرددبه فرزندانش ف

به عبارت موجز، گمان  .های اخلاقِ پسنديده، رفتار خواهند کرد بر طبق استاندارد
به . رانند که اَعمال خوبی داشته باشند که حاکمان، زمانی درست فرمان می شد می

دهند به همان اندازه از  بروز می یآن ميزانی که از خودشان تقوا و کمالات اخلاق
  .گردند ق پيشوايی و احترام بر خوردار میح
 

به تفصيل در رساله مشهورش،  ماکياولیگرايانه است که  دقيقا همين نگاه اخلاق
هيچ مبنای اخلاقی که بر  ماکياولیبه اعتقاد . گيردشهريار، آن را به باد انتقاد می

. مشروعِ قدرت تمايز قايل شد وجود ندارد و نا ی مشروع طبق آن بتوان بين استفاده
در واقع هر که . اند مرتبه رسد که قدرت و اقتدار ذاتا هم میبه اين نتيجه  ماکياولی

قدرت را ] از لحاظ اخلاقی[قدرت دارد حق فرمان راندن نيز دارد؛ اما خوب بودن 
اين در تقابلِ بنابر. کند و اقتدار آدم خوب به خاطر خوب بودنش نيست تضمين نمی

ی واقعی  معتقد است که دغدغه ماکياولی ی سياست،  گرايانه مستقيم با تئوری اخلاق
رابطه با خود قدرت کمتر  البته او در( حکمران تنها کسب قدرت و حفظ آن است

ماکياولی، با در اين معنا، ). های حفظ آن کند تا در رابطه با شيوه صحبت می
مشروع حکمرانی، نقشی در تملکِ واقعی قدرت ندارد، کشيدن اين ايده که حق  پيش

کتاب شهريار، رئاليسم . آورد وبنده از مفهوم اقتدار به عمل میيک انتقاد اساسی و ک
کشد که کاملا از اين واقعيت که  ای را به تصوير می ی نويسنده ستهخواسياسیِ خود

وط کافی خوبی اخلاقی و درستکار بودن در کسب و حفظ تشکيلات سياسی شر
دست آمد که وی تجربه ه ب ماکياولیاين آگاهی زمانی برای ( نيست، آگاه است
در صدد  ماکياولی ترتيب،  بدين). ت حکومت فلورنتين را داشتمستقيمِ زندگی تح

به . های قدرت سياسی را بياموزد و به ديگران منتقل کند است تا قوانين و سنت
بنابراين، . کند ود فعاليت سياسی را معين میه حد، اين قدرت است کماکياولیاعتقاد 

به زعم . برای هر حکمران موفقی واجب است که بداند چگونه از قدرت استفاده کند
ه توان اطاعت ديگران را ب با کاربست مناسب قدرت است که می ، تنهاماکياولی



، قادر به حفظ حکومت در ]قدرت[ دست آورد و حاکم نيز با تکيه بر همين امر
  .لت امنيت و آرامش خواهد بودحا
  

ی اقتدار و  ر تلاشی منظم در جهت تفکيک مسئله، نمودگماکياولی تئوری سياسی 
مطرح  1گيری و قضاوت سياسی ی تصميم روعيت از مباحثی است که در زمينهمش
ی بين قانون و  کجا بهتر از زمانی که از رابطه در هيچ ماکياولیاين هدف . شود می
دليل اينکه قانونِ ه ب«: گويد او می. آيد دست نمیه کند، ب بت میصح) زور( اجرا

تواند وجود داشته باشد، پس از من نخواهيد  خوب بدون بازوی اجرايی مناسب نمی
، ماکياولی ( تفاوت باشم در حالی که نسبت به اجرای آن بی از قانون صحبت کنم

به تهديد و يا اجرای  به عبارت ديگر، مشروعيت قانون کاملا بستگی .)۴٧، ١٩۶۵
شود  ی يک حق، زمانی کسب می به مثابه ، مشروعيتماکياولیاز نظر . زور دارد
رسد که هميشه  به اينجا می ماکياولی نتيجتا، . را به حال اجرا در بياوردکه قدرت آن

نسبت به ايجاد عاطفه در دل افرادِ زير سلطه رجحان دارد؛ همانطور که  ترس
ی  نسبت به قانونی رفتار کردن در جهت کنترل مردم نتيجهخشونت و حيله نيز 

ده را به تمام بشريت عتواند اين قا فرد می«: کند اضافه می ماکياولی. بهتری دارد
وفا، مغرور و فريبکار بوده و از  ها ناسپاس، بی به اين خاطر که انسان. تعميم دهد
حبت، م.... پيمايند می ه افراطکنند؛ نيز در کسب مال و منال و جاه را خطر نمی

ه کند ولی آنها هميش را ملزم می] ها انسان[قيدی است که اين موجودات بدبخت 
تهديد به تنبيه که  اما احساس ترس،. ها وفا نکنند تمايل دارند که به عهد و پيمان

، ١٩۶۵، ماکياولی( نشاند ا نشود آنها را به پای عهدشان میهرگز ممکن است اجر
صحبت کرد و نخواست وضعيت  ماکياولیان از تئوری الزام تو پس نمی). ۶٢

کنند که از پيامد انجام ندادن  افراد به اين خاطر اطاعت می. کردقدرت را تشريح 
ترسند؛ که ممکن است اين پيامد از  ن عمل که حکومت مقرر کرده است میفلا

ور آن را هم يادالبته اي. يد کنددست دادن امتيازاتی باشد و يا اصلا جانشان را تهد
کند به اين گويد قدرت به تنهايی قادر نيست که فرد را ملتزم  ماکياولی میشويم که 

متعاقبا، نگاه . ی خاصی عمل کند ود به گونهش  خاطر که وقتی فردی واداشته می
                                                            
1 -Political judgement 



ستی، به هر نوع اعتقادی که به اقتدار باور داشته باشد ولی هيچ سهمی به ماکياولي
يد افراد زمانی خالصانه اطاعت گو ماکياولی می. مخالف استتملک قدرت ندهد، 

اگر کسی دوست داشته باشد که . گذارند که به قدرت مافوق دولت احترام میکنند  می
کند يا ترس  چيزی که فرد را ملزم به اطاعت میاز قانون خاصی پيروی نکند، تنها 

نهايت اين قدرت است از قدرت دولت خواهد بود و يا اِعمال واقعی آن قدرت؛ در 
شود به انجام کار  ی خويش دچار ترديد می نجام وظيفهکه فرد را در زمانی که در ا

شده سرپيچی کند که  تواند از انجام کارِ محول زمانی فرد می. کند خاصی وادار می
يا قدرتی داشته باشد که بتواند با تکيه بر آن در مقابل قدرت حکومت بايستد و يا 

ی اين گستاخی خود را بپردازد و مجازات نافرمانی خود را به  ينهزمانی که هز
ی سياسی تنها  اين است که عرصه شهرياردر  ماکياولیجان کلام . جان بخرد

شود که مستقيما به دسترسی به قدرتِ اجبار بپردازيم؛  زمانی به درستی تعريف می
او اظهارات . داردپس، اقتدار به عنوان حقی برای ادای فرمان، وضعيتی مستقل ن

مشاهده در امور سياسی و  ابلهای ق در اين زمينه به ارجاع به واقعيتخود را 
است چون انسان دارای کند و همچنين بر اين عقيده  ی عمومی مستند می حوزه

وادار به انجام وظايف خود  طلبی است، در نهايت با زور بايد آنها را طبيعت منفعت
  .نمود

  
حبت کردن از اقتدار بدون وجود قدرت سياسیِ  مافوق اصلا ، صماکياولیبه نظر 

راند مطمئنا نابود  ودش حکم میمعنی ندارد و آن حاکمی که صرفا با اتکا به حق خ
ی نزاع سياسی  گردد و دليلش هم بسيار ساده است؛ به خاطر اين که در صحنه می

ا، بدون استثن. شود داند هميشه برنده می یآن طرفی که قدرت را به اقتدار مرجَح م
شود مگر اينکه  اقتدارِ يک حکومت و قوانين آن، هرگز به رسميت شناخته نمی

 ی قدرت آن را همراهی کند زيرا همين قدرت مانع از آن است که همواره سايه
های اکتسابِ اطاعتِ شهروندان متفاوت است و  شيوه. افراد از اطاعت تخطی کنند

از . کند يک شهريار اعمال می گی به بينشی دارد کهها يقينا بستب يکی از آنانتخا
  .دارد] در اين زمينه[ زش ويژهرو، حکمران موفق نياز به فراگيری آمو اين
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